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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

مریم ملی| روزنامه نگار

هروقت به دنبال هدیه ای می گردید که خیلی ســریع تهیه بشود و شیک و مناسب هر موقعیتی هم 
باشد، گل یکی از بهترین گزینه هاســت. این فقط گل است که هم می تواند هدیه تولد و تبریک باشد 

هم برای احترام و آشنایی به کسی تقدیم بشود و هم برای مراسم ختم کاربرد داشته باشد. در دنیا اصول 
مشــخصی برای گل هدیــه دادن و هدیه گرفتن وجــود دارد. اصولی کــه می گوید چه گلــی را برای چه 

مراسمی هدیه بدهید و اگر کسی به شما گل داد چه واکنشی داشته باشید. گل گلایل در فرهنگ ما پای 
ثابت مراسم ختم شده  است برای همین تقریبا نمی شود برای هیچ مناسبت دیگری این 

گل را به کســی هدیه داد، پس برای هدیه دادن بی خیال گلایل بشــوید. در عوض رز 
یکی از پر طرفدارترین گل هاست، گلی که هم در مراسم تولد و هم قرارهای دوستانه  و 

مناســبت ها و اعیاد، مردم به همدیگر هدیه می دهند. اگر به دلیل و 
مناسبتی خاص برای کسی گل را به عنوان هدیه انتخاب کرده اید 

ســعی کنید شاخه یا دســته گل را طبق رنگ و سلیقه او انتخاب و 
تزیین کنید. اگر درباره علاقه اش اطلاعی ندارید بهتر است سراغ 

گل هــای خیلی خاص یا معطر نروید. موقعــی که گل هدیه می گیرید 
حواس تان باشد که آن را در گوشه  ای رها نکنید. شاید فکر کنید دسته گل 

تزیین شــده را نباید بازکــرد و در گلدان آب چید که خــب در آداب اجتماعی 
کاملا غلط است. برای آن که قدردانی  تان را نشــان بدهید و بگویید که به این 

هدیه احترام می گذارید باید دسته گل را باز کنید و شاخه  های گل و برگ را درون 
گلدان آب بگذارید. بهتر است تزیینات و روبان  های آن را جلوی کسی که گل را 

هدیه داده دورنریزید. 

با گلی که هدیه می گیریم چه کنیم؟ 

مینی مهارت

پیتزا رنگین کمان 

الهام حبشی| روزنامه نگار  

برای خیلی های مان پیتزا از آن غذاهایی است که هرگز از 
خوردنش خسته نمی شویم. یک غذای منعطف که می تواند صدها 

طعم و قیافه متنوع به خود بگیرد و باز هم به خوشمزگی اولین بار باشد. در 
ادامه این مطلب به ســراغ یک پیتزای رنگانگ و ســرتاپا گیاهــی خواهیم رفت، پیتزایی 

متشکل از رنگ های رنگین کمان. اول از همه باید توجه داشته باشید خمیر پیتزایی که انتخاب کرده اید 
گرد است یا زاویه دار. چگونگی چینش ردیف های رنگین  کمان بر اساس دایره یا مربع بودن خمیر تعیین 
خواهدشد. اگر خمیرتان دایره ای است، ردیف های رنگی را حلقه حلقه تا مرکز دایره ادامه دهید و اگر 
خمیر مربع است، چینش ردیف ها را از یک سمت شروع کنید و تا سمت دیگر ادامه دهید. در ابتدا، طبق 
معمول روی خمیر را سس گوجه فرنگی بزنید و در مرحله دوم با یک لایه پنیر پیتزا روی خمیر را بپوشانید. 
اگر به طعم قارچ در محتویات پیتزا اعتیاد دارید، چند لایه نازک قارچ، قبل از ریختن پنیر، روی خمیر قرار 
دهید. حالا مواد پیتزا را به ترتیب رنگ های رنگین کمان روی خمیر قرار دهید. کلم قرمز و پیاز بنفش را 
برای اولیــن بخش رنگین کمان، در قطعــات کوچک خرد کنیــد و روی خمیر بریزیــد. اگر چغندر هم 
داشته باشید می توانید از آب پز شده آن استفاده کنید. از آن جایی که گیاه نیلی و آبی سراغ نداریم، این 
دو رنگ را فراموش کنید و کار را با چهارمین رنگ ادامه دهید. خوشــبختانه تنوع در گیاهان سبز رنگِ 
خوراکی زیاد است. از کلم بروکلی گرفته تا زیتون، فلفل دلمه ای و انواع سبزی ها مثل جعفری و ریحان. 
بعد از سبز نوبت رنگ زرد خواهدبود. طبق سلیقه خودتان از ذرت یا سیب زمینی استفاده کنید. فلفل 
دلمه ای نارنجی، هویج یا کدو حلوایی سرخ شده هم جایگزین های بسیار مناسبی برای رنگ نارنجی  
هستند. درنهایت به خوش رنگ  ترین بخش رنگین کمان، یعنی قرمز می رسیم. ساده ترین انتخاب برای 
پر کردن جایگاه قرمز، گوجه فرنگی است. یادتان باشد همان پنیری که در مرحله دوم اضافه کردید، کافی 

است. در آخر پیتزای رنگین کمان را تا تکامل خمیر و ذوب شدن پنیر در فر قرار دهید.

چرا گاهی نمی دانیم هنوز بچه ایم یا بالاخره بزرگ شده ایم؟
۲ نوجوان و یک کارشناس گپ و گفتی دارند درباره بلاتکلیفی در نوجوانی 

   
حسام صدق دوست

تا به حال فکر کرده اید که نوجوانی چه دوره ای از زندگی شماست؟ چه ویژگی هایی دارد و 
زیاد  را  متضاد  جمله  دو  که  است  دوره ای  نوجوانی  هستید؟  روبه رو  چالش هایی  چه  با 

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

 نرگس شریعتی| ۱۳ ساله  

میزگرد

آثار شما

روبات وسواسی 
استفاده از روبات ها در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای دنیا برای چک 
کردن قفسه کالاها، پیدا کردن موارد مشکل دار، قیمت گذاری و بررسی 
تاریخ تولید و انقضــای جنس ها، خبر جدیدی نیســت. حالا اما شــاهد 
روباتی با چشمان ورقلمبیده و ظاهری دوست داشتنی به اسم »مارتی« در 
فروشگاه ها هستیم. مارتی در فروشگاه ها و بین قفسه ها می چرخد و اگر 
مایعی، پودری یا هر چیزی از بسته ها روی قفسه ها و زمین ریخته باشد، 
با نور زردی که در بدنه اش ایجاد می کند به مشــتریان تذکر می دهد که 
مراقب باشند و نیروهای خدماتی را هم برای تمیز کردن باخبر می کند. 

این روبات همچنین از طریق اســکن، اطلاعات روی کالاها را به صورت تصادفی بررســی می کند و 
درصورتی که با اطلاعات داده شــده به او مغایرت داشته باشــد به مسئولان فروشــگاه اطلاع رسانی 

می کند. هم اکنون حدود 500 روبات مارتی در بیش از 17۲ فروشگاه مشغول کار هستند.

   به کدام ساز پدر و مادر برقصیم؟

مهمانان این جلســه که پیش از این برای ما مطالبی نوشــته اند، 
ثابت کردند علاوه بر توانایــی در نوشــتن، در مصاحبه و مباحثه 
هم اســتادند. چیزی نگذشــت که حس کردیم آن هــا میزبان ما 
هستند. عارفه می گوید: »مســئله من این است که دغدغه هایم 
با والدینم فــرق می کنــد. بــرای مــن ورزش و فعالیت های فوق 
برنامه مهــم اســت درحالی که پــدر و مــادرم از مــن می خواهند 
فقط خوب درس بخوانم. به طور مثال یک مســابقه ورزشــی که 
از اولویت های من است و مدت ها برای آن تمرین کرده ام، برای 
پدر و مادرم یک کار خیلی ســاده و نه چندان جدی اســت«. هلیا 
معتقد اســت: »من این چالش را بــا خانواده ام نــدارم. معمولًا با 
آن ها صحبت می کنم و به تفاهم یا یک نقطه اشتراک می رسیم. 
ســؤال من این اســت که نوجوانان ما چرا این قدر سعی دارند از 
فضای ســنی خود فاصله بگیرند؟ چرا دوست دارند کاری کنند 
که دیگران آن ها را بزرگ ســال ببینند؟« عارفــه ادامه می دهد: 
»می خواهم استقلال بیشتری داشــته باشم و خودم برای خودم 
تصمیم بگیرم. به نظرم وقتش شــده از آن حالت وابستگی که در 
کودکی داشــته ام رفته رفته فاصله بگیرم ولی والدینم هنوز این 
موضوع را نپذیرفته اند. درست است که گاهی به تصمیمات من 
بها می دهند ولی هرجا خودشان بخواهند اِعمال نظر می کنند«. 
از طرفــی بزرگ ترهای هلیــا انتظــارات متفاوتــی از او دارند. او 
می گوید: »انتظارات والدینم باید متناســب بــا توانایی های من 
باشــد. داشــتن توقعات بیش از اندازه و انتظار رفتار کردن مثل 
بزرگ سالان باعث استرسم می شود. درست است که خانواده ها 
نباید به چشم بچه به ما نگاه کنند ولی این قدر بزرگ شدن هم به 

نظرم زود است«.

    راه رفتن روی لبه دیوار

نوجوانی مثل راه رفتن روی لبه دیوار اســت. در یک طرف دیوارِ 
 نوجوانــی، کودکــی قــرار دارد و در طــرف دیگــر جوانی یــا آغاز 
بزرگ ســالی. در هر لحظه می تــوان داخل یکی از ایــن دو پرید. 
بزرگ ترهای ما هم ممکن است هر لحظه ما را در یک طرف دیوار 
ببینند. بدشانســی وقتی اســت که ما یــک طرف باشــیم و آن ها 
فکر کنند طرف دیگر هســتیم. مثلًا می خواهــم چیز جدیدی را 
تجربه کنم یا درباره مسئله ای 

اظهار نظــر می کنم ولــی می گویند: »تــو هنوز بچــه ای!« .برای 
حــل این مشــکل چه بایــد کــرد؟ امــا بشــنوید از عارفه: »ســعی 
می کنم کارهایی را که قبــلًا انجام نمی دادم، انجــام دهم. مثلًا 
مسئولیت پذیر باشــم، اموری را که به من واگذار می شود به نحو 
احسن انجام دهم یا حتی از بچه های کوچک مراقبت کنم«. هلیا 
تجربه جالبی دارد. چون نوه اول فامیل است، خانواده معمولًا او 
را در طرف بزرگ سالی دیوار می بیند درحالی که خودش چندان 
تمایلی به بزرگ شــدنِ پیش از موعد نــدارد. او می گوید: »از من 
می خواهند الگوی کوچک ترها باشــم ولی خــودم نمی خواهم. 
درست است که از آن ها بزرگ ترم ولی برای الگو بودن زود است. 
شــاید بخواهم تفریحی کنم که برای کودکان خطرناک اســت. 
نباید چون بزرگ تر از آن ها هســتم خودم را در همه امور محدود 

کنم. این چیزهای بزرگ شدن را دوست ندارم.«

   پس خوبی هایی هم دارد!

وقتی نوجوان بودم، این ضرب المثل را زیاد از والدین و معلمانم 
می شــنیدم: »بهش می گن بــار ببر می گــه مرغــم! می گن تخم 
بذار می گه شــترم!« نوجوانــی درعین حال که زمــان یادگرفتن 
مسئولیت پذیری است، راهِ درروی خوبی هم هست. هلیا در ادامه 
بحث می گوید: »خوبی نوجوانی این است که کارهایی می توانیم 
بکنیم که دیگران نمی توانند. فارغ از دغدغه های بزرگ ســالی 
و مســئولیت های گوناگون و وقت گیــر و خســته کننده، هر چیز 
جدیدی را کــه بخواهیم می توانیــم تجربه کنیــم«. ناخُنک زدن 
به هر ورزش یا هنری، رفتن به کلاس هــای مختلف و یاد گرفتن 
زبان های خارجی از این دســت تجربه هاســت. عارفــه هم با این 
جملات در بحث شرکت می کند: »شــما وقتی بزرگ تر هستید 
نمی توانید به راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنید. روبه رو 
شدن با مسائل مختلف در بزرگ سالی ســختی و دردهای خود 
را دارد ولی الان وضعیت خیلی متفاوت اســت؛مثلًا وقتی از من 
 می خواهند کاری انجام دهم، می گویم من فقط 16 سالم است
 چطور این کار را بکنم؟ از طرفی گاهی پیش می آید که می خواهم 
جایی بروم و بزرگ ترها مخالف اند، آن وقــت می گویم من دیگر 

16 سالم شده! چرا نتوانم بروم؟«

می شنویم: »تو هنوز بچه ای!« و »تو دیگه بزرگ شدی!« بلاتکلیفی عجیبی است. در این 
میزگرد »هلیا فرزادمهر« ۱۴ساله و »عارفه کیهانی یزدی« ۱۶ساله از نوجوانی خود می گویند 
و این که به نظرشان آیا هنوز بچه اند یا بزرگ شده اند؟ »محدثه مشجری« دانش آموخته 

روان شناسی تربیتی هم به عنوان کارشناس ما را در این جلسه همراهی می کند.

یک ورزشگاه با 2 زمین
تا حــالا به ایــن فکــر کرده اید که بشــود زمیــن چمن 

فوتبال یا هر ورزش دیگری را جابه جا کرد و توی یک 

ورزشــگاه آن را حرکــت داد؟ ژاپنی ها ایــن کار را در 

یک ورزشــگاه 41هزار نفری عملی کرده اند. »گنبد 

ســاپورو« نام ورزشــگاه سرپوشــیده بزرگــی در ژاپن 

است که توانایی میزبانی از هر دو ورزش بیسبال و فوتبال را دارد. این ورزشگاه سرپوشیده،  زمین 

بیســبال درون خود دارد و برای تبدیل شــدن به زمین فوتبال، یک زمین چمن فوتبال که خارج از 

ورزشگاه قرار دارد به داخل آن آورده می شود. ضمنا زمین 90 درجه هم می چرخد تا به خوبی برای 

تماشاگران قابل رویت باشد. مسقف بودن ساپورو با توجه به قرارگرفتن اش در منطقه ای برف ریز 

کمک می کند کاربری اش را در هر شرایطی حفظ کند.

منابع: زومیت، پیمانساز 

تا حالا شده لباس و کیف و کفش و هر چیزی را که مد می شود، سریع بخرید؟ من که اصلا توی خط این 
کارها نیستم. فقط یک کم، آن هم وقت هایی که می بینم دوستم هر هفته یک مدل لباس می پوشد و 
می گوید مد شده به مامانم اصرار می کنم که من هم فلان لباس را می خواهم. مامانم هم که می بیند 
من دست بردار نیستم، می گوید »اونا  آدمای مصرف گرایی هستند. تو که نمی خوای مثل اونا باشی؟« 
و با این حرف بحث را خاتمه می دهد. یک چیزی می گویم، بین خودمان باشد مگر بد است هر هفته 
یک لباس بپوشی و جلوی دوستانت پز بدهی؟ به نظر من  که خیلی هم خوب است اما امان از دست 
قیمت ها! همین دوستم یک بار که شلوار پاره مد شد، کلی پول داد و شلوار پاره خرید. من هم به مامانم 
اصرار کردم که از این شلوارها می خواهم. برای اولین بار مامانم گفت »باشه الان میرم برات می خرم«. 
بعد هم رفت توی اتاقم و با یک شلوار پاره آمد بیرون. شلوارم را پاره کرده بود! بعدا، از ته زدن موها مد 
شد. راســتش از این مد تازه اصلا خوشــم نیامد ولی خب مد بود به هرحال و بدم نمی آمد امتحانش 
کنم اما چون از مد قبلی خاطره خوبی نداشــتم، ترســیدم به مامانم بگویم. حتما ریش تراش پدرم را 

برمی داشت و می گفت بیا موهایت را مد روز بزنم.

وقتی مُد خطرناک می شود  

عجایب

از لحاظ روحی احتیاج دارم روز آخر شــهریور به جای 
یک ساعت، ۲4 ســاعت، ساعت رسمی کشور رو عقب 

. بکشن

گالری

با آخرین روزهای تعطیلات چه رفقا سلام!
می کنید؟ ویژه نامه مدرسه جوانه رو که 

فراموش نکردین؟ چهار روز دیگه فرصت دارین 

برامون شعر، داستان، یادداشت طنز و جدی با سوژه 

مدرسه بفرستین تا با اسم و عکس خودتون چاپ کنیم. آخرین 

روز تابستون رو دورهم جشن می گیریم- اندازه ای که از یه صفحه کاغذی 

شماره پیامک 2000999میشه برای جشن و سرور انتظار داشت- و به استقبال پاییز و مدرسه میریم.
شماره تلگرام 0935۴39۴57۶

تلفن تحریریه 05۱37۶3۴000   
 

 زندگی سلام
  سه شنبه

  ۲۶ شهریور  1398    
 شماره 1۴۲۰ 

نوجوانی همین است دیگر!

»محدثه مشجـــری«کارشناس جلســه دنبال 
حــرف مهـــمانان را می گیــرد و می گویــد: 
»نوجوانــی مــرز بین بــزرگ ســالی و کودکی 
است. دوره ای که نه تو می دانی و نه بقیه که آیا 
هنوز کودکی یا دیگر بزرگ شــده ای. درواقع 
نــه تکلیف مان بــا خودمان مشــخص اســت و 
نــه تکلیف دیگــران بــا مــا. دوره ای اســت که 
گاهی می خواهیم بزرگ سال باشیم و گاهی 
می خواهیم کودکی کنیم. هم جذابیت های  
کودکی را می خواهیم و هم بزرگ سالی را. هم 
خوشی ها و بی خیالی بچگی را دوست داریم 
و هم دنبال مزایای بزرگ سالی هستیم؛ مثل 
به رســمیت شناخته شــدن، احترام داشتن و 
پرســیدن نظرمــان در تصمیم گیری هــا. باید 
توجه داشته باشیم دیده شدن لحظه ای درنظر 
دیگران به معنی بزرگ شدن نیست. نوع حرف 
زدن، رابطه های دوستانه، طرز لباس پوشیدن 
و کارهایی از این دست، شاید از نظر دوستان 
و همسالان بزرگ شدن تلقی شود ولی درنظر 
بزرگ ترها این طور جلوه نمی کنیم. می توانیم 
بــا مســئولیت پذیری و نشــان دادن توان مان 
در انجام امور، بزرگ شــدن مان را به دیگران 
نشــان دهیم. نکته دیگری که باید توجه کنیم 
این است که پیشــتر در انجام کارها وابسته به 
بزرگ ترها بودیم ولی الان می توانیم راه خود 
را پیدا کنیم اما با نظارت والدین. هنوز وقت آن 
نرســیده که بگوییم ما به کمک دیگران نیازی 
نداریم. حتــی در دوره جوانی هــم راهنمایی 
و مشــاوره بزرگ ترها گره گشــای بســیاری از 

تصمیمات است. 
مسئله مهم دیگر، فاصله بین والدین و فرزندان 
است. نوجوانی ما با نوجوانی آن ها خیلی فرق 
دارد. ابــزار و امکاناتی که مــا در اختیار داریم 
دنیای دیگری پیش چشم مان قرار داده است. 
آن هــا هــم عینــک ذهن خوانــی )میزگــرد 
۸مرداد رو یادتونــه؟( ندارند که تمــام نیازها 
و خواســته های مــا را بداننــد. بایــد گفت وگو 
کنیــم، انتظــارات و توقعات مــان را مطــرح 
کنیــم و خواســته ها و انتظــارات آن هــا را هم 
بشــنویم. تا جایی که ممکن است باید رودررو 
با والدین مان صحبت کنیم و در شــرایطی که 
خیلی سخت است یا وقتی خجالت می کشیم 
می توانیم برادر و خواهر بزرگ تر را واسطه قرار 
دهیم یا از مشاور مدرسه کمک بخواهیم. البته 
نوشــتن نامه یا پیامــک هم می تواند کارگشــا 
باشــد. یادمان نرود که نظر خواستن از بزرگ 
ترها برای کارهای مان نوعــی ارزش دادن به 
آن هاست و این ارزش نهادن از طرف آن ها هم 

بی پاسخ نمی ماند«.

ی 
حمد پور،   سعید مراد
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